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جانب هنجاری تلقی اسلامی از 

 آزادی
 

 

 
 

 28/3/91تاريخ تأييد:     14/3/91 تاريخ دريافت:

 ∗دکتر احمد واعظی

 
جانب هنجاری بحث دربارة آزادی، آزادی را نه  از 

(، Factمنظر هستی شناختی و ن  به  عنهناو وایت ه   

كنهد و الاامهاو و مطالت  می« ارزش»بلک  ب  مثاب  

دههی خاست  از این ارزش را در نحنة شکلهای برتنص  

 دهی شبک  روابط و مناسباو حاکم بهر جامته و ساماو

 نماید.بررسی می

دهد ک  اوّلاً، تلقهی اسهیمی از مقال  حاضر نشاو می

هایی اس  و با دیگهر آزادی دارای چ  مبانی و مؤلف 

-های کیو منجند از آزادی چ  نسبتی بریرار مهیتلقی
اً ایتضهاااو و الاامهاو کهیو و اصهلی کند؟ و ثان ه

« جامته  اسهیمی»دهی برخاست  از این تلقی در ساماو

 چ س ؟

ننیسنده بر آو اس  ک  نگاه خاص اسیم ب  انسهاو، 

و تصنیری ک  از ارتباط م او انساو و خهدا، و ن ها 

دههد، منجهب غایاو، فضایل و خ راو انسانی اراا  می

نشهت  « حه »عنهناو  گردد ک  آزادی در مراتبی ب مي

گرفت  از اخت ار و انتخابگری انساو مطرح شند و در 

کهه  مسههتلام « ارزش فههی نفسهه »مراتبههی بهه  مثابهه  

انساو و ب  فتل   رس دو اهداف « خندشکنفایی متننی»

آدمی اسه ، به  رسهم   شهناخت  « من فطری»و غایاو 

شند. در صنرو پذیرش آزادی ب  عنناو ح  و ارزش فهی 

«  جامت  اسیمی»ك  مقدم  تکنین « اسیمی دول »نفس ، 

های لازم براي سازیها و فرهنگاس ، مکلّف ب  نهادسازی

 شند.ص ان  و بسط تلقی اسیمی از آزادی مي

                                           
 �دانشگاه باقرالعلوم ياردانش ∗
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آزادی منفیی  آزادی مبتیت  هاي كل دي:واژه

حداقلی  آزادی مبتت حداکبری  من طتعی  مین 

فطری  جانیب هنجیاری آزادی  دولیت اسیلامی  

 اسلامی. جامعه

 
 مقدم 

کم در سه محور اصلی بحث دربارة آزادی دست

ممكن است: در محیور نستیت  آزادی از من یر 

شیود. پرسیش اصیلی در شناختی مطالعه ميهتتی

اين من ر آن است که آيا برای انتان حقيقیا  

چيزی به نیام آزادی و اختيیار وجیود دارد  

همة مدافعان جترگرايی  از جتر زيتت شناختی 

ژنتيکی گرفته تا جتر اجتماعی و محيطیی و و 

تا جتر فلتفی و جتر الهیی ککییه وجیود علیم 

پيشين الهی به افعال انتان را مانع پییير  

داند(  همگیی وجیود اختيار و آزادی آدمی می

چيزی به نام آزادی و اختيیار در انتیان را 

کنند  پس در اينجا اصل هتت و وجود انکار می

 گيرد.یآزادی محل بحث قرار م
در محییور دوم  آزادی فییردی بییه عنییوان 

شیود. افیراد در ( مطالعه مییfact« کواقعيت»

حيیا   هیای متفیاو   جوامع مستلف و در سیاحت

فییردی و اجتمییاعی  بییه درجییا  متفییاوتی از 

آزادی عمیییل و قیییدر  انتسیییار و اختيیییار 

برخوردارند. هرگونه مطالعه و تحقيق ميدانی 

هیای گي و سیاحتو تجربی دربارة ميزان  چگون

های فردی در يی  جامعیه  وجود و ظهور آزادی

بررسیی ریرده « واقعيیت»آزادی را به مبابه 

توانید رنی  است. اين زاويه از بحث حتی میی

شناسانه به خود بگيرد  مبلا  تاريسی و باستان

وضعيت آزادی در مقطعي از تاريخ يی  ملیت و 

 جامعه ارزيابي شود.

دی  آن را نه به من ر سوم بحث دربارة آزا

کیه « ارز »عنوان واقعيت  بلکه بیه مبابیه 
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بايد در سطح اجتماع میورد صیيانت و حمايیت 

کند. اين زاويیه کیه از قرار گيرد  تلقی می

-بحث از آزادی ياد می« هنجاری»آن به جانب 
 .دهیدکنم  محور مقالة حاضیر را تشیکيل میی

جانب هنجاری آزادی متقوّم به دو امیر اسیت. 

که پیيرفته شیود کیه آزادی يکیی از ننستت آ

های بنيادين جامعه است و دوّم آنکه اين ارز 

ها و الزاماتی را در نحوة تکوين ارز  توصيه

اين در مناستا  اجتماعی در پی خواهد داشت. 

نشان داده خواهد شد که پییير  آزادی  مقاله

هیا و الزامیاتی در به مبابه ارز  چه توصيه

نقشیی در سیامان حيیا   پی خواهد داشت و چه

جمعی و تکوين جامعه اسلامی ايفا خواهد کرد. 

-های مستلیف از آزادی مییواضح است که تلقی
آمیدهای متفیاوتی در عرصیه تواند آثار و پی

سامان حيیا  اجتمیاعی برجیا بگییارد. و از 

بر تلقی اسلامی از آزادی مقاله آنجا که اين 

نیدی بمتمررز گرديده  لازم است که ضمن طتقیه

های مهم و اساسی از آزادی معيّن شود که تلقی

متییانی و عناصییر دخيییل در تلقییی اسییلامی از 

آزادی کدام است و نيز ايین تویور از آزادی 

-های موجود قرار مییجزء کدام دسته از تلقی
 گيرد 

در پايان مقاله به اين نکته نيز خیواهيم 

پرداخت که اقتضائا  و لیوازم پییير  تلقیی 

زادی  به مبابه يکی از فضیايل و اسلامی از آ

های جامعه اسلامی چه خواهد بیود و ايین ارز 

تلقی از آزادی چه بازتابی در نحیوة سیامان 

 حيا  جمعی متلمانان در پی خواهد داشت.

 
 جانب هنجاری آزادی و ساماو ح او اجتماعی

ای از انیواع و پهنة اجتماع عرصه گتیترده

کردهیای هاست کیه بعضیي بیه کاراقتام دغدغه

شیود و برخیی نتيجیه نهاد حکومت مربیو  میي

تعاملا  و مناستا  حاکم ميان آحاد جامعه در 
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 های مستلف حيا  جمعی است. عرصه

ريزی  وضع قیوانين و گیاری و برنامهسياست

مقررا   سيتتم قضايی و کيفری و ماننید آن  

های انحواری نهیاد دولیت و حکومیت از دغدغه

آمیوز    فرهن  و هنر  است و روابط اقتوادی

رسیانی  پیهوهش و و پرور   ارتتاطا  و اطلاع

ورزی از توليد علیم و فکیر  تحیزّر و سياسیت

هايی است که هیم نهیاد ها و عرصهزمره دغدغه

های فردی و مدنی در آن به دولت و هم فعاليت

 اند.ايفای نقش پرداخته

بحییث در جانییب هنجییاری آزادی  در واقییع  

بییه « آزادی»حضییور میی ثر پرسییش از چگییونگی 

-عنوان ارز   آرمان و هدف اجتماعی در شیکل
های اجتماعی اسیت. پییير  دهی به اين دغدغه

آزادی به مبابه ارز  و فضيلت اجتماعی طتعا  

ها و الزامیاتی در نحیوة سیامان ايین توصيه

مناستا  و ساختارهای اجتماعی در پی خواهید 

نوان به ع« عدالت»داشت  همان طور که پیير  

ها و الزاماتی ارز  و فضيلت اجتماعی  توصيه

را متوجه کارکردها و خدما  دولت و نهادهای 

کند و براي آن  حضوری م ثر مستلف حاکميت می

های مستلفی از روابط اجتماعی تویوّر در عرصه

شود  آزادی نيز بیه مبابیه ارز  و غايیت مي

هیای دهیی دغدغیهتوانید در شیکلاجتماعی میی

هیای سهيم باشد و به وجهی در عرصیه اجتماعی

شويق و صیيانت  مستلف روابط اجتماعی مورد ت

اي رییه از متییانی و گيییرد  بییه گونییهقییرار 

بنیدی مناسیتا  محورهای اثیر بسیش در صیور 

اجتماعی به شمار آيد و ارزشی تلقی شود کیه 

ها و الزاماتی در عرصه حيا  هنجارها  توصيه

 نمايد.جمعی توليد می

رسید کیه ميیزان و نحیوة حضیور یبه ن ر م

های مستلیف حيیا  جمعیی در در عرصه« آزادی»

گرو دو امر مهم است: نستیت آنکیه از آزادي 

چه تعريف و برداشتي در ن ر داشیته باشیيم  
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دوم آنكه در مجموعه و شتكه فضايل و خيیرا  

اجتماعي  چه جايگاه و منزلتیی بیرای آزادی 

ترين ادیقائل شويم  آيا آن را برترين و بني

فضییيلت و ارز  اجتمییاعی بییدانيم يییا آن را 

ارزشي در عرض سايرين دانتیته و حتیی برخیی 

برتییر و بییالاتر از آن بییدانيم.  هییا راارز 

ها و مکاتب توورا  مستلف از آزادی در فلتفه

مايز و تفیاو   مستلف بازتار متیتقيمی در ت

کارکرد جانب هنجاری آزادی خواهد داشت. پيش 

وای تلقی اسیلامی از آزادی کیه از ترسيم محت

باشد  لازم است به محور بحث در اين مقاله مي

هیا ها و تلقیترين تعريفطور اجمالي بر اصلي

 از آزادی مرور رنيم.
 

 س  تلقی کیو از آزادی

ها و توورا  مستلفی از آزادی وجود ديدگاه

توان در سه توور و تلقی ها را میدارد که آن

 رد.بندی کعمده دسته

 

 (Negative freedomالف( آزادی منفی  

هیای جريان اصیلی ليتراليتیم  از ليتیرال

 iکلاسییي  گرفتییه تییا اختيارگرايییان معاصییر

 Libertarians )(Hayek, 1960:19) همگی به اين تلقیی  

از آزادی وفادارند که آزادی فیردی برتیرين 

ارز  اجتماعی است و معنیاي آن عتیار  اسیت 

تراشی فيزيکی و عدم مانع از: فقدان اجتار و

های فیردی. در واقیع  قانونی در راه انتسار

                                           
i .فردري  هاي   برای نمونه(Hayek) نويتد:می 

اسیت. ايین  (Nagativre)توور ما از آزادی صیرفا  منفیی »

نيیز « صیلح»قيقت دارد به همیان معنیا کیه منفی بودن ح

« آرامیش»يا  (Security)مفهومی عدمی و منفی است يا امنيت 

(Quiet)  شرّ »يا فقدان هر مانع خاص و يا »(Evil)  امری منفی

و عدمی است. آزادی به اين دسته از مفیاهم تعلّیق دارد: 

آزادی براساس فقدان مانع يا اجتار خیاص توسیط ديگیران 

 «.شودتوصيف می
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در آزادی منفی فیرد در صیورتی حقيقیا  آزاد 

است که بیدون مداخلیه بيرونیی کاشیساص يیا 

هیا و هیا( بتوانید بیراي تحقیق تویميمدولت

خواندن « منفی»های خود حرکت کند. سرّ انتسار

آن  اين توور از آزادی آن است که میدافعان 

آزادی را نه براساس مفاهيم مبتت و ايجابی  

فقیدان »بلکه براساس مفیاهيم سیلتی  ن يیر 

عدم موانع »و « عدم مداخله بيرونی»  «اجتار

 ,i (Berlinکننیدتعريیف میی« فيزيکیی و قیانونی

به همين دليل است که آيزايا برلين  .(1969:122

يعنیی رهیايی  (freedom from « آزادی از»آن را 

 نامد.انع و اجتار و مداخله بيرونی میاز مو

دهیی اين تلقی از آزادی نقش ع يمی در شکل

مناستا  سياسی  اقتویادی و فرهنگیی جوامیع 

ليترال دموکرا  غربی ايفا کرده است  زيیرا 

« ارز  نهییايی»هییا  آزادی از ن ییر ليتییرال

تیرين ارز  اجتمیاعی ( و بنيادیUltimate valueک

تیوان رز  ديگری نمییاست که به بهانة هيچ ا

آن را محدود کرد  مگر در صیورتي ریه آزادی 

فردی با آزادی ديگران تزاحم پيدا رنید ریه 

 توان آن را محدود ساخت.در اينجا مي
واضح است که در پس اعتنیا و اهتمیام بیه 

 - Self آزادی منفییی  خییود شییکوفايی فییردی 

realization)  نهفته است. اما توور خام میدافعان

منفی از خود شکوفايی فییردی آن را در آزادی 

کند و وجیود حدّ فقدان موانع بيرونی خلاصه می

عناصر درونی و ديگیر موانیع احتمیالی خیود 

شییکوفايی را کییه از جیینس اجتییار و مداخلییه 

 بيرونییییییییی نيتییییییییت  ناديییییییییده 

                                           
i .عت بيرونیی در  به اين معنا که اگر مداخله و ممان

کار نتاشد  فرد قادر به انجام آن کار خواهد بیود. پیس 

اجتار و مداخله بيرونی میانع فعلیی بییر سیر راه تحقیق 

ای که اين ممانعت بيرونی آزادی فردی است. و به هر درجه

اتفاق بيفتد به همان درجیه از آزادی فیرد کاسیته شیده 

 است.
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گيرد. چارلز تيلور معتقید اسیت کیه ايین می

تلقی خام از آزادی صرفا  محوول تأملا  فیردی 

تفکر اوليه ليترال نيتت  بلکه عوامیل چند م

گرايیی و علل متتقلی  ن ير غلتیة رو  میاده

کماترياليتم(  ضدّيت بیا متافيزيی  و سیلطة 

گرايی و علوم تجربی  در بتط و گتیتر  تجربه

 ,Taylor)اين تلقی از آزادی سیهيم بیوده اسیت 

1998: 420). 

نکته بتيار مهم و اساسی در بحث ما کجانب 

دی( اين اسیت کیه میدافعان ايین هنجاری آزا

آزادی در زنییدگی ايیین آزادی منفییی بییرای 

 Instrumental« کارز  ابزاری»اجتماعی بشر نقش 

valueرا ارزشیی فیی اند  نه اينكیه آن( قائل

نفته و عينی تلقیي رننید. در توضیيح مطلیب 

مهیم دربیاره  هیایبايد گفت ره يكي از پرسش

يی  « یآزاد»آزادي اين است که اساسیا  چیرا 

را « آزادی»ارز  است  يعنی حقيقتا  چه چيزی 

ای کند و آزادی چه کمال و فايیدهارزشمند می

 نمايد را متوجه حيا  بشری می
ها در پاسخ به اين پرسش بتياری از ليترال

به هيچ وجه بر اينكه آزادي ارز  ذاتي دارد 

هییاي اخلاقییي و يییا بییه تحقییق رمییالا  و ارز 

ورزنید  شود  اصرار نمییانتاني خاصي منجر م

بلکه تنها از اين جنته بر ارزشمند بودن آن 

رنند که آزادی منفی فرصیتی بیرای استدلال مي

آورد که تلقی خود از زندگی هر فرد فراهم می

گونه کیه خیود خور و خودشکوفايی فردی را آن

کند  دنتال نمايد  يعنی آزادی منفی توور می

که دست فیرد را  صرفا  ي  وسيله و ابزار است

-خواهید  بیاز مییبرای انجام دادن آنچه می
گیارد  نه آنکه آزادی خود متتتطن ارزشیی و 

کمالی باشد يا مقدمة کمال و ارزشیی اخلاقیی 

 .(Plant, 1992: 245-246)يا ذاتی قرار گيرد 
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 iب( آزادی مثب  حدایلی

برخی منتقدان آزادی منفی بیر ايین نکتیه 

شیکوفايی فیردی بیه ن يافتند که خودطمهم تف

رفع موانع نياز دارد  امّا موانیع پیيش روی 

آدمییی در راه وصییول بییه تمنيّییا   غايییا  و 

خلاصیه « موانع بيرونیی»خيرا  خويش تنها در 

ن ير جهل  « موانع درونی»شود  بلکه گاه نمی

ترس درونی  سوء آگاهی و گاه موانعی از غير 

د ها  ماننجنس إجتار و مداخله اشساص و گروه

فقر و بيکیاری  میانع تحقیق خودشیکوفايی و 

گردند. بنابراين ها و اهداف میارضاء خواسته

انتان زمانی حقيقتا  آزاد است که نیه تنهیا 

موانییع بيرونییی سییدّ راه خودشییکوفايی فییردی 

ها  غايا  و نشوند و موجتا  عدم تحقق آرمان

اهداف فیردی وی را فیراهم نياورنید  بلکیه 

نس اجتارند  ن ير جهیل  موانعي ره از غير ج

فقر و سوء آگاهی نيز برطرف شده باشیند. از 

توان صرفا  بیا مضیمونی اين رو آزادی را نمی

تعريیف کیرد  « فقدان اجتیار»منفی از قتيل 

بلکییه آزاد بییودن براسییاس مضییمونی مبتییت 

( که عتار  از فراهم بودن امکانا  و positiveک

نفی شرايط وصول به هدف و غايت است  متتلزم 

موانییع درونییی و بيرونییی  اعییم از اجتییار 

فيزيکی و قانونی و نيز موانعي ریه از غيیر 

باشد  به همين ستب آيزايیا جنس اجتارند  مي

( Freedom to« کآزادی بیرای»برلين از آن بیه 

کنیید کییه حییاکی از فییراهم بییودن تعتيییر مییی

امكانا  و شرايط برای وصول به غايت و هدفی 

 خاص باشد.
  آزادی را براسییاس امکییان آزادی مبتییت

-تووير میی« خودتحقق بسشی»و « خودشکوفايی»
ها و مقیدما  ای که زمينهکند و در هر جامعه

بییرای اينکییه آحییاد جامعییه بتواننیید بییه 

                                           
i. Minimalist concept of positive freedom. 
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خودشکوفايی فردی برسیند  فیراهم باشید  آن 

جامعیییه و افیییراد آن از آزادی برخیییوردار 

 خواهند بود.

کیه در اينجا پرسش مهم و اساسیی آن اسیت 

و « خودشییکوفايی»آيییا تعريییف معيّنییی از 

وجیود دارد  آيیا غايیا   « خودتحقق بسشیی»

اهییداف و خيییرا  معییيّن و خاصییی درون مايییة 

ای گونیهزند  بیهخودشکوفايی آدمی را رقم می

که تحقق و عينيّت بسشيدن به غير اين غايیا  

«  خودتحقیق بسشیی»و « خودشییکوفايی»و خيرا  

 محتور نشود 

حداقلی براسیاس ايین ديیدگاه آزادی مبتت 

شکل گرفته اسیت کیه بیرای انتیان و زنیدگی 

مطلور انتانی و خودشیکوفايی فیردی او هیيچ 

غايت  ارز  و خيرا  معیين و از پیيش مشیس  

تواند بیا ای وجود ندارد  بلکه هر کس میشده

هیا و خيیرا  انتسار فردی خود  غايا   ارز 

و زندگی خويش را مشس  کند و در جهیت تحقیق 

عينيّت بسشيدن به آنها در زندگی خود حرکت و 

تلا  کند. بنابراين  فرد زمانی آزاد است که 

موانعی درونی و بيرونی بیرای وصیول وی بیه 

خيرا   اهداف و غاياتی که خود تشیسي  داده 

 و معيّن کرده است  وجود نداشته باشد.

تلقی حدّاقلی از آزادی مبتت هيچ توصیيه و 

های خيرا   غايا  و ارز  تجويز خاصی دربارة

انتانی ندارد  بلکه بر لیزوم فیراهم بیودن 

هییا  امکانییا  و شییرايط بییرای عينيّییت فرصییت

بسشيدن و تحقق اهداف  غايا  و خيرا  فیردی 

رند  به تعتير ديگر  تأکيید تلقیی تأريد مي

اسیت نیه « استار»حدّاقلی از آزادی مبتت بر 

ا   و از اين رو امر تشسي  غايی« اهداف»بر 

نهید اهداف و خيرا  را به خود افراد وا میی

(Plant, 1992:250)  همچنان که اين تلقی بر انتان-
ورزد تا شناسی فلتفی و جامع خاصی اصرار نمی

در نتيجة آن به تعيين ن ام ارزشی معیين  و 
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خيرا  و غايیا  خاصیی بیرای انتیان مجتیور 

 گردد.
 

 iج( آزادی مثب  حداکثری

نيز مانند تلقی مبتیت  اين تلقی از آزادی

حداقلی  تحليل مدافعان آزادی منفی را ناق  

کغير  داند و بر نقش عوامل ديگرو ناکافی مي

از اجتار فيزيکی و حقوقی بيرونی( بر آزادی 

ورزد. براساس ايین ديیدگاه  آزادی اصرار می

يابد که کليیه موانیع حقيقی هنگامي تحقق مي

برطرف شده بيرونی و درونی خودشکوفايی فردی 

تلقی حیداکبری از »باشد. نقطه اصلی افتراق 

آن « آزادی مبتییت حییداقلی»از « آزادی مبتییت

است که در اين توور از آزادی انتیان دارای 

غايا  و خيرا  معيّنی است که بدون وصول بیه 

شیود. آنها شکوفايی و کمال آدمی محقیق نمیی

بنابراين توور خاصی از اينکیه خودشیکوفايی 

کیه انتیان تت  وجود دارد  همچنیانواقعا  چي

های معيّنیی اسیت دارای خيرا   غايا  و ارز 

که وصول به آنها تحقیق بسیش زنیدگی مطلیور 

 انتانی است.

تلقی حداکبری از آزادی مبتت معمولا  از دو 

هیا و میدافعان ناحيه مورد اعتیراض ليتیرال

آزادی منفی قیرار گرفتیه اسیت. از ديیدگاه 

« تناقض نمیون»ادی  هم آنان اين تلقی از آز

از ايیین  :اسییت« خطرنییا »( و هییم Paradoxicalک

جنته تناقض نمون اسیت کیه بیراي صیيانت از 

آزادی کتمهيیید شییرايط خودشییکوفايی فییردی( 

کنید  حیال إعمال فشار و اجتار را موجّه میی

آنکییه آزادی بییا إعمییال اجتییار و فشییار 

ناسازگار است  و از اين جنته خطرنیا  اسیت 

کنند خيیر ی از افراد که توور میکه به گروه

-واقعی و غايا  حقيقیی حيیا  آدمیی را میی

                                           
i. Maximalist concept of positive freedom. 
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هیا و تویورا  دهد که ارز شناسند  اجازه می

خويش از زندگی خیور را بیه اسیم آزادی بیر 

 .(Plant, 1992: 249)ديگران تحميل کنند 

نگارنده بر آن اسیت کیه تلقیی اسیلامی از 

آزادی بییا آزادی مبتییت حییداکبری قرابییت و 

متازی دارد و دو اشکال فوق با تقريری کیه ه

دربارة آزادی از من ر اسلام ارائیه خیواهيم 

باشد. شر  اين متیلله پیس از کرد  وارد نمی

تتيين تووير اسلامی از آزادی و ضمن بحیث از 

و  اقتضائا  اين تلقی از آزادی خواهید آمید

نشان خواهيم داد که تلقیی اسیلامی از آزادی 

زی اجتاری نیوع زيتیتن و به معنای يکتان سا

رفتار شهروندان نيتت و تأثير و حضیور خیود 

را در قالب تمهيید مقیدما  و شیرايط بیرای 

های فیردی و معنیوی و نهادسیازی تحقق آزادی

-ها متتلور میلازم جهت تحقق عينی اين آزادی
 شود.

 

 آزادی از منظر اسیمی

پییيش از ارائییه هرگونییه تحليییل و تتيییين 

ادی از ديدگاه اسلامی تیکر مفهومی دربارة آز

اين نکته لازم است کیه بیر خیلاف بتیياری از 

فروعا  فقهیی  آزادی از آن دسیته متیائل و 

موضوعاتی نيتت که با مراجعه متتقيم به چند 

آيه و روايت بتوان ديدگاه اسلام در آن باره 

شناسیی  بحیث از را ايضا  کرد. به لحاظ رو 

اجعة متتقيم آزادی از من ر اسلام بايد با مر

به منابع نقلی اسلام کآيا  و روايا ( از ي  

گيیري از متیانی هتیتی شیناختی  سو  و بهره

انتان شناختی و ارز  شناختی اسلامی  از سوی 

 ديگر انجام شود.

به سسن ديگر  مفهوم آزادی  حدود و ثغور  

و جايگاه آن در ن ام ارزشی اسلام و هر آنچه 

 رر اسلامی به شماتلقی جامع از آزادی از من 

« نطیق»آيد  به صرف مراجعیه متیتقيم بیه مي
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ادلة معتتر نقلی موجود مربیو  بیه آزادی و 

آيید  مداليل زبانی اين ادلیه فراچنی  نمیی

بلکه افزون بر آن لازم است کیه اقتضیائا  و 

لوازم برخی متانی فلتفی و ارزشی مربو  بیه 

انتان  رابطه انتان و خدا و نيیز فضیايل و 

زندگی جمعی مورد مداقّه قرار گرفتیه   خيرا 

انعکییاس و بازتییار آنهییا در مقولییة آزادی 

کاويده شود. تنها در اين صور  است که تلقی 

فراهم آمده دربارة آزادی  هم محوول مراجعه 

به ادله نقلی و هم سازگار با ديگیر متیانی 

هیای مربوطیه پیيرفته شیدة اسیلامی در عرصیه

 خواهد بود.

ر فضای محیدود يی  مقالیه طتيعی است که د

مجال کافی برای ورود تفویيلی در ايین بحیث 

توان به برخی از ايین فراهم نيتت و تنها می

منییابع و متییانی اثرگیییار در تکییوين تلقییی 

اسییلامی از آزادی اشییاره رییرد. اشییاره بییه 

تعدادی از اين متانی وجه تمايز تلقی اسلامی 

ها آشیکار خواهید از آزادی را از ديگر نگاه

 رد.ک

رسد که در فضای تفکر اسیلامی . به ن ر می1

که توحيد به جميع اقتیام آن سین  زيیرين و 

هیا و تویورا  اصیيل و رکن اساسی همه آموزه

اساسی اسلامی است  ترسيم درست رابطة انتیان 

و خییدا نقییش مهمییی در توییوير مقولییه آزادی 

انتان از من ر اسلامی دارد. کیاملا  بیر خیلاف 

آزادی  به ويهه در جوامیع  های مدرن بهنگر 

ليتییرال دمییوکرا  کییه براسییاس اسییتقلال  

( Self - autonomy« کخیود آيينیی»خودمستیاری و 

بينیی و انتیان بشر شکل گرفته است  در جهان

شناسی اسلامی  رابطیة انتیان و خداونید بیر 

 iشود.تعريف می« عتوديت»محور 

                                           
iاز وصول به مقام عتوديّیت الهیی بیه  . در قرآن کريم

 عنوان فلتفه خلقت انتان ياد شده است:
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-انتان همان طور که به لحاظ وجودی و هتتی
نند ديگر موجودا  عیالم  اسیتقلال شناختی ما

ندارد و به کمال مطلق و قيّوم عالم وابتیته 

و نيازمند است  در چگونیه زيتیتن و تن یيم 

خود وانهیاده   انواع ارتتاطا  خیويش  بیه 

يعنییی   عتوديّییت .متییتقل و خودمستییار نيتییت

همنییوايی بییا ن ییام تشییريع الهییی و حرکییت 

اختياری و آگاهانیه انتیان در متیير کمیال 

عنوی و اخلاقی که خطیو  اصیلی آن را وحیي  م

 دهد.عقل و فطر  انتاني تشسي  مي

در تفکر اسلامی  انتان علت غايی خلقیت  .2

آسمان و زمين معرفی شده و خدای تعالی آنچه 

ها و زمين اسیت  در خیدمت آدمیی و در آسمان

هو الّیی خلق لکیم »متسرّ وی قرار داده است: 

کتی اسیت کیه همیة او »  «ما فی الارض جميعا  

« آنچه در زمين اسیت  بیرای شیما خلیق کیرد

ألم تروا أنّ الله سسرّ لکم میا فیی »  (29 بقره: 

التموا  و ما فی الارض و أستغ علیيکم نعمیه 

ايد کیه خیدا آيا ندانتته»  «ظاهرة  و باطنة  

هیا و آنچیه را کیه در آنچه را که در آسمان

                                                                                                   
 (56کزاريا : « ليعتدونالاّ و ما خلقت الجنّ و الانس »

ء دعیو  میردم بیه طور که فلتفه اصلی بعبت انتياهمان

 عتوديّت الهی است:

و ما أرسلنا من قتل  من رسول الاّ نوحی اليیه أنیه لا »

 (25کانتياء: « اله انا فاعتدون

 (36کنحل: « و لقد بعبنا فی کل امة ان اعتدوالله»

در آيا  متعدد قرآنی زمانی که از متعوث شدن پيامتری 

ان بیه درن  از دعیو  آنیکند بیبرای امت و قومی ياد می

 آورد:عتوديت الهی سسن به ميان می

کالاعیراف: « و الی عاد أخاهم هودا  يیا قیوم اعتیدوالله»

56 ) 

« و الی میدين أخیاهم شیعيتا  قیال يیا قیوم اعتیدوالله»

 ( 84کالاعراف: 

« و لقد أرسلنا نوحا  الی قومه فقال يا قیوم اعتیدوالله»

 (23کالم منون: 

«  حا  ان اعتیدواللهو لقد أرسلنا الی ثمیود أخیاهم صیال»

 (45کالنحل: 
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اهر های ظیزمين است  متسرّ شما ساخته و نعمت

 .«و باطن خود را بر شیما تمیام کیرده اسیت

 (00 لقماو: 

در قرآن کريم  انتان موجودی است که مورد 

تکريم عام الهیی قیرار گرفتیه و در مقیامی 

برتر از بتیياری از موجیودا  الهیی معرفیی 

و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا »گرديده است: 

هم فی الترّ و التحر و رزقناهم من الطّيّتیا  

به »  «ناهم علی کبير ممّن خلقنا تفضيلا  و فضلّ 

راستی ما فرزندان آدم را گرامیی داشیتيم و 

آنان را در خشییکی و دريیا برنشیانديم و از 

چيزهای پاکيزه به ايشان روزی داديم و آنها 

هیای خیود برتیری را بر بتیياری از آفريیده

 .(70 اسراء:  «آشکار داديم

 . انتان به مبابیه موجیودی انتسیابگر و3

گییو و صییاحب اراده در مقابییل خداونیید پاسییخ

منیدی از متلول است. او بايد به سیتب بهیره

کران  های بیتکريم الهی  برخورداری از نعمت

صاحب اراده بودن  توانايی تتسير و به خدمت 

گرفتن اعضا و قوای خويش و نيییز موجیودا  و 

مسلوقییا  زمينییی  بییار متییلوليت اعمییال و 

 دو  کشد.های خود را بر انتسار

فو ربّی  لنتیللنّهم أجمعیين عمّیا کیانوا »

پس سوگند بیه پروردگیار  کیه از »  «يعملون

دادنید  خیواهيم همه آنان از آنچه انجام می

  (93و  92 حجر: « پرسيد

فلنتللنّ الّییين ارسیل الیيهم و لنتیللنّ »

پس قطعا  از کتانی که پيامتران »  «المرسلين

واهيم پرسیيد اند خبه سوی آنان فرستاده شده

و قطعییا  از خییود فرسییتادگان نيییز خییواهيم 

 .(6 اعراف:  «پرسيد
پیس در »  «ثمّ لتتللنّ يوملی عین النعیيم»

هیا بیاز خواسیت همان روز است کیه از نعمیت

 .(8 التکاثر: « خواهيد شد
آنان را متوقف »  «وقفواهم أنّهم متلولون»
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« کنيد که ايشان بیاز خواسیت کردنیی هتیتند

 .(44 صافاو: 

. از آيا  و روايا  اسلامی چنين استفاده 4

شود کیه انتیان دارای دو سیاحت و منزلیت می

« طتیع»و « فطیر »متمايز است که از آن بیه 

-شود. ذا  و سرشت انتان کانون گرايشياد می
های متنوع و گاه متضاد میادّی و ها و انگيزه

گونه که فطر  الهی و اخلاقی معنوی است. همان

 iو غير اکتتابی است  بشر امری ذاتی

غرايز و اميال طتيعی  ن ير شیهو  و غضیب 

نيز اموری ذاتی و غير اکتتابی هتتند و اين 

دو ساحت وجودی  مشمول داوری ارزشی متفاوتی 

شوند. فطر  موضوع داوری ارزشی مبتت اسیت می

سرشتی و وجوه کمالی و خيرطلتانة بشیر و ني 

و منتور به جنتیة فطیری آدمیی اسیت و طتیع 

يال  شیهوا  و  طتيعت بشری کیه خاسیتگاه أم

                                           
i آيا  و روايا  اسلامی گويای اين امر است که انتان .

يیاد « فطیر »ای است که از آن بیه دارای نوع خلقت ويهه

های مبتت معنوی و اخلاقی ها  گرايشای شناختو پاره شودمی

به طور ذاتی و غير اکتتابی در اين جنتة آدمی به وديعت 

برخی از اين آيا  و روايا  به قیرار  نهاده شده است که

 ذيل است:

  «و نفییس و مییا سییوّيها فألهمهییا فجورهییا و تقويهییا»

سوگند به نفیس و آن کیس کیه آن را درسیت کیرد و سی س »

کشمس: « پليدکاری و پرهيزگاريش را به آن نفس الهام کرد

حتّب إليکم الايمان و زيّنه فیی قلیوبکم و کیرّه »(  8و  7

خدا ايمان را برای »  «فتوق و العوياناليکم الکفر و ال

شییما دوسییت داشییتنی گردانيیید و آن را در دلهییای شییما 

بياراسییت و کفییر و پليییدی و سرکشییی را در ن رتییان 

فاقم وجه  للدّين حنيفیا  »(  7کحجرا : « ناخوشايند ساخت

کروم: « فطرة الله التی فطر الناس عليها لا تتیديل لسلیق الله

00) 

 �امری فطری قلمداد شده است. علی در ورايا  ما توحيد
کلمیة الاخیلاص فانّهیا »فرمايد: التلاغه مینهج 110در خطته 

که از مفاد آية « زراره»در جوار  �و امام صادق« الفطرة

فطیرهم جميعیا  »فرمايید: سورة روم پرسش کرده بود می 00

 «.علی التوحيد
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هیای غرايز طتيعی وی است  معمولا  محور داوری

-خیواهی  سیلطهمنفی ارزشی است  زيرا فیزون
هیای بشیر از طلتی  طغيان  بدخواهی و شرار 

 گيرد.اين جنتة آدمی سرچشمه می

شناسی اسلامی نيکی و بدی آدمی در در انتان

يی  ودی بشر کدامگرو آن است که در قلمرو وج

ي  مغفول از اين دو جنته سيطره يابد و کدام

توانیید و متییتور شییود. بنییابراين آدمییی مییی

باشد. انتان « انتان طتعی»يا « انتان فطری»

طتعی کتی است که أميال حيوانی و طتع فیزون 

طلب در وجود او حاکميت و سلطه يافته اسیت. 

تابع شیهوا  و  او مادام که در بند طتع  و 

باشد و فطر  الهی و اخلاقیی خیويش را ب ميغض

متتور کرده است  جیز بیه سرکشیی بیه خیدمت 

 iانديشد.گرفتن ديگران نمی

انتان فطیری کتیی اسیت کیه بیراي رشید و 

هییاي فطییری خییويش کوشییيده و بالنییدگی جنتییه

اميال  شهوا  و غرايز طتيعی خیويش را تحیت 

سيطرة عقل و فطر  شیکوفای خیود قیرار داده 

رنید ریه رسیتگاری شريف تأکيد مي است. قرآن

شیناس و آدمی در گیرو شکوفاسیازی فطیر  حیق

باشد و شقاو  آدمی وابتیته بیه اخلاقی او مي

اسیت: « من طتعی»مغفول نهادن فطر  و سيطره 

«  قد افلح من زکّيها و قید خیار مین دسیّيها»

 .(8-7 شمس: 
تفکي  ساحت طتیع از سیاحت فطیر  و لیزوم 

                                           
iهای قرآن دربارة انتان کیه شیايد و سرزنش ها. نکوهش

ريب به شوت مورد باشد  همگی بیه جانییب طتيعیت انتیان ق

منتور است و انتان طتيعی  غافل از اقتضائا  فطر  الهیی 

انّ الانتیان »و اخلاقی را نشانه گرفته است. آياتی ن ير: 

  انتان نتتت بیه پروردگیار  سیست ناسی اس «لربّه لکنود

 (6کعاديا : « است
رّ جزوعیا  و اذا انّ الانتان خلق هلوعا و اذا متهّ الشی»

به راستی که انتان سست حري  آزمند »  «متهّ السير منوعا  

ای به او رسد عجز و لابیه کنید و خلق شده است  چون صدمه

 (.22-19کمعارج: « چون خيری به او رسد بسل ورزد
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بر جانب طتع آدمیی  تفوق و سياد  جانب فطر 

شناختی در گشیودن از متانی بتيار مهم انتان

هیای در کنار آزادی« آزادی معنوی»فضای طر  

شناخته شدة اجتماعی است که شر  آن به زودی 

 خواهد آمد.

. يکی از متانی بتيار مهم اسلامی که بیه 5

کند  پیير  بحث آزادی ارتتا  وثيقی پيدا می

  بیرای آدميیان وجود غايا  و خيیرا  مشیتر

هیای مهمیی دربیارة وجیود است. امروزه پرسش

های مشتر  انتانی و امکان شیناخت ايین ارز 

ها و خيیرا  در گرفتیه اسیت و از گونه ارز 

-قضا  برخی مدافعان جدّی ليتراليتم و آزادی
ستگاه و متنیای توجيیه تویور  های فیردی خا

ليترالی از آزادی را در پاسخ منفی به ايین 

کننید. پییير  نهيليتیم و وجو میجتتها پرسش

گرايی ارزشی و اخلاقی  شکاکيت اخلاقی يا نتتی

و عدم اعتقاد به وجود خيرا  و غايا  معیيّن 

و مشتر  بیرای بشیر  زمينیة متیاعدی بیرای 

اعتقاد به وانهادگی بشر و عاری کردن عرصیة 

عمییومی و حيییا  اجتمییاعی و سياسییی بشییر از 

ق  مییهب و هیر هايی  ن ير اخیلادخالت مقوله

گونه ن ام ارزشی ره بر توور خاصی از خير و 

آورد. نیزد سعاد  بشر متتني است  فراهم میی

بتياری  ليتراليتم و تأکيد بر آزادی منفیی 

گتترشیدن پاسسی مناسب به خلأ اخلاقیی و دامین

هیا و شکاکيت معرفیت شیناختی در حیوزة ارز 

خيرا  است. بیرای نمونیه بیوروس آکیرمن در 

ترديیید  دولهه  ل بههرا و  عههدال  اجتمههاعیکتییار 

هر معنیای متعیالی و شیکاکيت  دربارة وجود 

هیای منتهیی بیه ليترالی رايکی از چهیارراه

-شیمارد و در دفیاع از آن مییليتراليتم می
 نويتد:

توانيم چيزی راجع به خیوبی امّا آيا ما می

( بییدانيم  مطملنییا  همییة مییا goodو خيییر ک

ي م: امیا آيیا باورهايی در اين زمينیه دار
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چنين نيتت که اين باورها صرفا  لاف زنیی هیر 

کس راجع به معرفت و دانش وی راجع بیه ايین 

موضوع است ... حقيقت سست اين است کیه هیيچ 

ای در بطن دنيای ما وجود ندارد معنای اخلاقی

(Ackerman, 1980: 368) 

دهد کیه مراجعه به منابع دينی ما نشان می

قابییل ايیین ديییدگاه اسییلام کییاملا  در نقطییه م

شکاکانه  بر وجیود فضیايل مشیتر  انتیانی  

ها و خيیرا  ارز و نيز غايا  و اهداف مشس  

-خاصی که آدمیی را بیه سیعاد  و رمیال میي
ای که تغييیر رند  به گونهرسانند  تأريد مي

ها و أشیکال زنیدگی آدميیان در و تنوع قالب

-گیر زمان  ماهيت اين غايا   خيرا  و ارز 
دهد. اين مطلب ره با متاحث تغيير نميها را 

مهمي  همچون تووير کمال و سعاد  انتیان در 

و فهرسیت فضیايل  i«ن ريه اسلامی خيیر»اسلام  

باشید  جامعه سياسی از من ر اسلام مرتتط میی

-عميق و دامن گتتر است  اما به اجمیال میي
کمال  های انتان  ها و شاخ توان گفت ره م لفه

امعة مطلور از ديدگاه اسلام يافتة اسلامی و ج

معيّن و مشس  اسیت و عناصیر ن یام ارزشیی و 

دهید و های حيا  بشری را تشکيل میآنچه خوبی

کنید  اهداف و غايا  زندگی بشر را ترسيم می

بییه روشیینی از منییابع معرفتییی اسییلام قابییل 

 اصطياد و فهرست کردن است.

. از روايا  وارده دربارة حريّت و آزادی 6

شیود کیه ع اسلامی چنين اسیتفاده مییدر مناب

آزادی »ای از آزادی کیییه از آن بیییه جنتیییه

کنيم  به خودی خود ارزشمند تعتير می« معنوی

و مطلور اسیت و بیه آن فراتیر از صیرف يی  

برای وصول به ارز  و مطلیور ديگیر « ابزار»

 نگاه شده است:

: 74 مجلسهي،   ج « من تر  الشهوا  کان حرّا»

                                           
i. Islamic theory of goog. 
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  «العتد حرّ ما قنع و الحرّ عتد ما طمع» (339

ورزد حیرّ و آزاده بنده مادامی که قناعت می»

است و فرد آزاده مادامی که در بند طمع است 

: صهفح  00 ابن ابی الحدیهد، جلهد  «باشدبنده می

393). 

طهّروا انفتکم من دنیس الشیهوا  تیدرکوا »

روايت أخير . (575: 4 آمدي،   ج« رفيع الدرجا 

و مین يیوق شیحّ »سورة حشیر  9ضميمه آيه به 

بیه خیوبی نشیان « نفته فاولل  هم المفلحون

دهد که آزادی از قيود شهوا  و نفتیانيا  می

ارز  استقلالی داشته و ماية فلا  و رسیتگاری 

 بشر است.

به گمان نگارنده همين شش متنايی کیه بیه 

اختوار به آن اشاره شد  گرچه تمام متانی و 

ترسيم تلقی اسیلامی از آزادی  معارف دخيل در

را در بر نیدارد  محتیوا و درون مايیة لازم 

براي تتيين عناصر و خطو  اصلی تلقی اسیلامی 

نهد. سيمای متحیث از آزادی را در اختيار می

آزادی در چارچور تفکیر اسیلامی را در قالیب 

 توان ترسيم کرد:های ذيل به اجمال میگزاره

بقاء اختيیار الف( آزادی و آزاد بودن با 

و انتسابگری آدمی در آميسته است. هر آنچیه 

سلب رنندة اختيار فرد باشد و قدر  انتسیار 

را از او محدود و يا مرتفیع کنید  حريّیت و 

بیرد  آزادی او را محدود يا کاملا  از بين می

حتی اگر اين عدم بقاء انتسابگری و اختيیار 

از تتعيّت بیی چیون و چیرا و کورکورانیه از 

وار تتعيّیت بنیده �ديگر ناشي شود. علی شسوی

از شس  ديگر را با آن آزادگی که خداوند به 

 داند:بشر هديه کرده است  ناسازگار مي

 نهه  « لا تکن عتد غير  و قد جعل  الله حیرّا»

 (31البیغ   نام  

ر( آزادی افزون بر عنور اختيار با مقولة 

فراهم بودن امکانیا  و شیرايط نيیز مربیو  

از آنجیا ریه هرگونیه اجتیار و میانع  است.
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بيرونیییی محدودکننیییده إعمیییال اختيیییار و 

-انتسابگری آدمی است  آزادي او را سلب میي
رند  همچنان که فقیدان شیرايط و امکانیا   

ها و اهدافشیان اي را از وصول به خواستهعده

رند  پس آنان برای رسيدن به برخیی محروم مي

قتیا  آزاد غايا   اهداف و نيازهای خويش حقي

نيتتند  هر چند مانع و اجتیار بيرونیی سیدّ 

آزادی »راه ايشان نشده است. بنابراين آنچه 

شود  از مویايق آزادی اسیت خوانده می« منفی

کنید. اگرچه همه حقيقت آزادی را بر ملا نمیی

هییای بییه سییسن ديگییر  آزادی شییلوون و عرصییه

يیا فقیدان « آزادی منفیی»ای دارد و گتترده

تنها يکیی از شیلوون   نع بيرونیاجتار و ما

 کند.آزاد بودن را بيان می

مین حقيقتیا  »شیود ج( زمانی که گفتیه میی

  يعنی شرايط و امکانا  برای اينکیه «آزادم

ام برسم يیا اهیداف و غايیاتم را به خواسته

تحقق بسشم  فراهم است و مانع و رادعیی بیر 

سر راه فعليّت بسشيدن بیه اهیداف و اغراضیم 

 رد.وجود ندا

بحث مهم و اساسی آن است که در گزارة فوق 

کدام من است  من طتيعی و يیا مین « من»اين 

يا هر دوی آنها  به سسن ديگیر  بیا و فطری 

شرايط و فقیدان موانیع بیرای  فراهم بیودن 

خودشکوفايی و فعليت بسشيدن به اسیتعدادها  

« مین»هیا و اهیداف و غايیا   کیدام خواسته

 حقيقی آدمی است  معيار و سنجة آزاد بودن

رسید کیه هیر دوی در وهلة نستت به ن ر می

ها موضوع طیر  بحیث آزادی هتیتند. «من»اين 

کتی که به ستب مانع و اجتار بيرونی يا فقر 

و فراهم نتودن امكانا  نتوانید بتیياری از 

غرايز و اميال طتيعی خیويش را ارضیا کنید  

طتعا  فردی آزاد نسواهد بود. امّیا مشیکل در 

است که ميان ارضاي غايیا  و نيازهیای جايی 

  تزاحم و ناسازگاری باشد  بیه «من»اين دو 
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ايیین معنییا کییه تحقییق بسشییيدن و شییکوفايی 

ها  استعدادها و غايا  يکی از آنهیا قابليت

به قيمت عدم فعليت و عدم شکوفايی من ديگیر 

باشد  برای نمونه گشودن مجیال واسیع بیرای 

را « من فطری»  خودشکوفايی «من طتعی»فربهی 

 برد.به محاق می

باتوجه به متانی انتان شیناختی اسیلامی و 

تفوق من علوی و فطری انتان بر مین طتيعیی  

بايد آزادی حقيقی انتان بر محوريت من فطری 

تعريییف شییود و خودشییکوفايی و فییراهم بییودن 

شرايط و امکانا  بیرای فعليیت بسشیيدن بیه 

طری اهداف  غايا  و استعدادهای من علوی و ف

آزادی »آدمییی در ن ییر گرفتییه شییود. آنچییه 

شود  در حقيقت آزاد بیودن خوانده می« معنوی

من علوی و فطری آدمی در خودشکوفايی و وصول 

 به غايا  خويش است.

د( آزادی به جميیع مراتیب آن  چیه آزادی 

منفییی و چییه آزادی معنییوی  امییر مطلییور و 

ارزشییمندی اسییت  امییا تفییاو  در منشییأ و 

شمندی آزادی است. از آنجیا کیه خاستگاه ارز

وجود میانع و اجتیار بيرونیی يیا تتعيّیت و 

وار از ديگیری  اختيیار و تقليد کور و برده

« حیق طتيعیی»قدر  انتسیابگری فیرد را کیه 

کنید  امیری نیامطلور اسیت. اوست  سیلب میی

بنییابراين رهییايی و آزادی از ايیین موانییع 

بيرونی و از قيد تقليد و ستت ارادگی از آن 

ت ارزشمند است که موجب بقا و احيیاي حیق جه

گردد. اختيیار و ارادة آزاد طتيعی انتان می

-ذاتیی و فیی« ارز »در آدمی گرچه حق است  
نفته نيتیت. مطلوبيیت ايین معنیا از آزادی 

کآزادی منفی( درست ماننید مطلوبيیت بقیا و 

 صيانت از هر حق طتيعی ديگر آدمی است.

نفتیه  بیدان سیتب ارز  فیی« آزادی منفی»

نيتت که رهیايی از اجتیار و میانع بيرونیی 

لزوما  فرد را به تحقق و فعليت بسشيدن امیر 
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رسیاند. چیه بتیا مطلور  خير و ارزشمند نمی

فرد آزاد از قيیود و موانیع بيرونیی  ايین 

اختيار و آزادی را در راه تحقق يی  هیدف و 

غايت ناپتند و غير اخلاقی به کار بندد. پیس 

«  ارز  بییودن ابیزاری»يیا « ارزشمندی تتعی»

آزادی منفی به ارزشمندی غايت و هدفی بتتگي 

-دارد که آزادی در خدمت تحقق آن قیرار میی
گيرد و صرف ن ر از آن غايت  آزادی منفی به 

اسیت  نیه « حق طتيعی»کننده خودی خود تداعی

 ارز  و مطلور نفتی.

کییه بییر محییور خییود « آزادی معنییوی»امییا 

  و وصول به غايیا  شکوفايی من علوی و فطری

شییود  و خيییرا  متعییالی انتییانی تعريییف مییی

ارزشمندی و مطلوبيت فیی نفتیه دارد  زيیرا 

انتان آزاد حقيقی بنا به اين تعريیف فیردی 

است کیه خيیرا  و کمیالا  انتیانی را محقیق 

سییاخته اسییت و از قيییود نفتییانی  شییهوا  و 

غرايز رها گشته و حياتی معقیول  تیوأم بیا 

کرده اسیت.معنويت و رستگا و » ری را تجربه 

کحشر: « من يوق شحّ نفته فاولل  هم المفلحون

بنابراين از آنجا که ايین آزادی تیوأم  (.9

با فعليت خيرا  و کمالاتی است کیه ارز  فیی 

نفته دارند  پیس آزادی معنیوی خیود ارز  و 

لازم بیه  مطلور فی نفته و غير ابزاری اسیت.

را  «یآزادی معنییوی و ارزشیی»ذکییر اسییت کییه 

ای درونی و فیردی محیض دانتیت. نتايد مقوله

-آزادی معنوی بازتار متتقيم در حوزة آزادی
های سياسی و اجتماعی دارد. انتانی کیه بیه 

خودشکوفايی معنوی مورد ن ر اسلام رسيده است 

توانید دارای فرديّت و خووصياتی است کیه میی

تیر و رهیاتر از عوامیل بازدارنیدة آزادانه

و طمییع و حییرص در صییحنه  درونییی ن يییر تییرس

اجتماع ايفای نقش کند. تقويت آزادی معنیوی 

هییای سياسییی و بییه تقويییت و بالنییدگی آزادی

 انجامد.اجتماعی می
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چه در   آزادی به جميع اقتام و صور آن ه(

سيمای ي  حق طتيعیی بیرای انتیان و چیه در 

سيمای ي  ارز   دارای جانب هنجاری است  به 

تگاه الزامیا  و اين معنا کیه متیدأ و خاسی

هايی است که رعايت آنهیا صیيانت بسیش توصيه

 کننده و حامی تحقق آن است.آزادی و تضمين

-آنجا که آزادی به عنیوان ارز  مطیر  میی
های برآمیدة الزاما  و توصيه  شود  در واقع

از آن متوجه خيرا  و غاياتی است که فعليیت 

بسش آزادی معنوی هتتند و آنجا که آزادی در 

-کند  الزاما  و توصیيهجلوه می« حق»ی سيما
حیق »بر شمردن لیوازم   های مربوطه در واقع

است. حق داشتن صیاحتان حیق  معمیولا  « آزادی

 متتلزم الزاما  و وظايفی برای ديگران است.

و( در تلقییی اسییلامی از آزادی  اختيییار و 

آزادی فردی هر متیلمان مقيّید و محیدود بیه 

ايی و آزادی بشر چارچور شريعت است  زيرا ره

در طییول پیییير  ولايییت الهییی و حییق ربوبيّییت 

شود. بنیابراين بیر خیلاف پروردگار تعريف می

تلقی ليترالیی از آزادی کیه آن را برتیرين 

ارز  دانتته و بر آن است که بیا هیيچ ارز  

های فردی را محدود کرد توان آزادیديگری نمی

و فقط در صور  به خطر افتادن آزادی ديگران 

را مقيّید سیاخت  در تفکیر اسیلامی توان آنمی

حدود الهی و قوانين شريعت  حیدود و قلمیرو 

توانید مقيّید آزادی فردی ي  متیلمان را میی

کند. مقيّد و محدود کردن در اينجیا حقيقتیا  

از جیینس رهاسییازی و تمهيیید و تتییهيل وصییول 

 انتان به آزادی حقيقی است.

می  سرّ اين نکته آن است که در انديشه اسلا

انتان موجیودی خودمستیار و خیودآيين تویور 

شود  بلکه عتوديّت و متیلوليت داشیتن او نمی

در برابییر پروردگییار از اجییزاء بنيییادين 

 شود.شناسی اسلامی محتور میانتان

ز( در ن ام ارزشی اسلام گرچه آزادی ارزشي 
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ابزاری يا فی نفته کدر آزادی معنوی( محتور 

لاترين و برتیرين شود  هرگز به مبابیه بیامی

 شود.فضيلت و ارز  اجتماعی و فردی تلقی نمی

 ( واژه آزادی و آزاد گاه وصیف بیه حیال 

شرايط و امکانا  است به لحاظ فیراهم بیودن 

هیا و افعیال شرايط براي انجیام دادن حرکیت

ارادی و غير اجتاری  و گیاه وصیف بیه حیال 

تحقق و فعليت افعال ارادی و انتسابی اسیت  

نید وصیف عیدالت و عادلانیه بیودن. درست مان

شیود يیا هنگامي که جامعه به عدالت وصف میی

خیوانيم  در شرايط خاصی را شرايط عادلانه می

به برقراری شیرايط و امکانیا  بیراي   واقع

فعليّت امور عادلانه کاز توزيع ثرو  تا وضیع 

مندی از خدما ( ن ر داريم قوانين و يا بهره

دل بیودن موصیوف و زمانی که فردی را به عیا

کنيم  در واقع به فعليیت و تحقیق ويهگیی می

خاصی ی نه فراهم بودن امکانا  و شیرايط ی 

کنیيم. در خویوص آزادی نيیز در او اشاره می

وقتي که فرد يا جامعه را به آزاد بودن وصف 

رنيم  بايد به اين تفاو  توجیه نمیاييم. مي

شییرايط و امکانییا  بییراي « جامعییه آزاد»در 

اهانه و ارادی افراد به سیوی تحقیق حرکت آگ

هیای معقیول و استعدادها و تمايلا  و خواسته

گاه بیه « فرد آزاد»مشروع آنان فراهم است. 

معنای آن است که اين فیرد در شیرايطی آزاد 

از وجود قيود و موانع درونی و برونی بیراي 

هايش بیه سیر تحقق و ارضاي نيازها و خواسته

ست که آن فرد موفق برد و گاه به اين معنامی

شییده اسییت کییه بییا انتسییار و ارادة خییويش 

خويش را محقیق  استعدادها  اهداف و غايیا  

سازد. در آزادی معنوی به کیاربری دوم واژة 

آزادی التفا  است  زيرا فرد واصل به آزادی 

معنوی کتی است که به سعی و انتسار و ارادة 

آگاهانه خیويش کمیالا  و غايیا  متعیالی را 

بسشيده است و از قيودی  ن ير پيیروی فعليت 
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 شهوا   شر   نفاق و خودخواهی رها شده است.

آزادی به مبابه   در تلقی اسلامی از آزادی

کنید کیه از طرفیی   ايجار می«ارز »و « حق»

فرد و جامعه به لحاظ فراهم بییودن شیرايط و 

جويی کمیال اختيیاری بشیر  امکانا  برای پی

ه به آزادی حقيقی آزاد باشد و هم آحاد جامع

های درست  استعدادها برسند  يعنی با انتسار

های من علوی و فطری خويش را فعليّت و قابليت

هیا رهیا ها و آلیودگیبسشند و از همه پليدی

 شوند.

 ( پیير  آزادی معنوی بیه عنییوان مرتتیة 

شیود ریه عالی آزادی حقيقی در اسلام موجب مي

هیاي ريیهتلقي اسیلامي از آزادي در زمیرة ن 

بنییدی طتقییه« آزادی مبتییت حییداکبری»مییدافع 

گردد  زيرا اين تلقی از آزادی برای آدمی و 

زندگی فردی و اجتماعی وی خيیرا   غايیا  و 

کنید و تکبرگرايیی در کمالا  معيّنی توور میی

و سعاد  و خير بشیری را « زندگی خور»ماهيت 

 داند.مردود می

ه نمايید کیدر اينجا اين پرسش مهم رخ میی

آيا اين تلقی حداکبری از آزادی مبتت که در 

انديشه اسلامی متتلور است  سیرانجام منتهیی 

به تحميل ست  زندگی خاصی بیر میردم و سیلب 

های فردی آنان به اسم حمايت از آزادی آزادی

و زندگی خور و سعادتمند نسواهید انجاميید  

پاسخ بیه ايین پرسیش در گیرو تتيیين دقيیق 

نب هنجاری تلقی اسیلامی اقتضائا  و لوازم جا

بايد روشن شود   از آزادی است  به ديگر سسن

هیای که پیير  آزادی به مبابة يکیی از ارز 

ها و الزامیاتی را بشری و اجتماعی چه توصيه

در پییی خواهیید داشییت و آيییا از جملییة ايیین 

محیدود کیردن و حییف   هیاالزاما  و توصیيه

 های فردی است آزادی
 

 جاری تلقی اسیمی از آزادیه ایتضاااو جانب هن5
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طور ره گفته شید جانیب هنجیاری بحیث همان

دربارة آزادی  از ي  سیو آن را بیه مبابیه 

-میی   خواه ابزاری و خواه فی نفته «ارز »
هیای نگرد و از سوی ديگر الزامیا  و توصیيه

اين ارز  را در حیوزة عمیومی و  برخاسته از

رد رند. اين نکته نيز موبررسی مي حيا  جمعی

هیای مستلیف از اشاره قرار گرفیت کیه تلقیی

دهی های متفاوتی در نحوة سامانآزادی بازتار

حيا  جمعی و مناستا  اجتماعی در پی دارنید 

و متنا قراردادن تلقی ليترالی از آزادی در 

سامان شتکه روابط ي  جامعه ليترال  آثار و 

نتايجی متفاو  بیا پییير  تلقیی اسیلامی از 

های پايه بیراي ن يکی از ارز آزادی به عنوا

ريزی جامعه اسلامی  در پی خواهد داشت. در پی

اينجا سعی بر آن است که به اختوار به برخی 

اقتضائا  و لوازم اصلی و کلان پییير  تلقیی 

هیا و اسلامی از آزادی به مبابه يکی از ارز 

 فضايل جامعه اسلامی اشاره شود.

بیودن و اسیلامی « دولیت اسیلامی». تشکيل 1

نهادهای مستلف حاکميت و قیدر  سياسیی شیر  

جامعیه »ای ضروری بیراي تکیوين لازم و مقدمه

اسیت. از سیوی ديگیر جامعیة اسیلامی « اسلامی

گيرد که شتکه روابط اجتماعی و زمانی شکل می

-ساختارهای کلان جامعه براساس اصیول و ارز 
های اسلامی شیکل بگيیرد. بنیابراين  پییير  

هیای دخيیل در يکیی از ارز آزادی به مبابه 

تکوين جامعه اسلامی و مناستا  آن  در درجیة 

کنید کیه در عرصیه حاکميیت و اول اقتضا میی

مقولة دولت  نهادهای لازم براي صيانت  حفی  

 و گتتر  اين ارز  کآزادی( محقّق شود.

باتوجه به اينکه در تقرير ن ريیة اسیلامی 

آزادی به اين امیر مهیم اشیاره ریرديم کیه 

« حیق»هايی در قالیب دی در مراتب و عرصهآزا

نشلت گرفته از اختيار و ارادة آدمیی  و در 

رییه از « ارز  فییی نفتییه»مراتتییی در قالییب 
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غايا  و کمالا  من واقعی آدمی نشیلت گرفتیه 

رند  از اين رو در عرصیه نهادسیازی ظهور مي

حکییومتی بییرای صییيانت و بتییط آزادی بايیید 

آزادی محقّیق  نهادهای متناسب با هر دو جلوة

شود  بیه ايین معنیا کیه در درون حاکميیت  

نهادهای ن یارتی بیراي حمايیت و صیيانت از 

هییای فییردی ايجییاد شییود و بییه اقتییام آزادی

موازا  نهادهای ن ارتی  نهادهای قضايی لازم 

بیه  براي برخیورد بیا متسلفیان و متعیدّيان

 های مشروع و قانونی افراد تأسيس شود.آزادی

-ط براي تحقق و فعليّت آزادی. تمهيد شراي2
های معنوی و رفع موانع فعليیت بسشیيدن بیه 

غايا  اخلاقی و فضیايل معنیوی از اقتضیائا  

جدّی اهتمام به تلقی اسیلامی از آزادی اسیت. 

بر خلاف پيش داوری شايع ميان مسالفان آزادی 

هیای مبتت که معمولا  توجه بیه خيیرا  و ارز 

ساز ی را زمينهاخلاقی و معنوی در مفهوم آزاد

دخالت جابرانه حکومت در حريم خووصی و سیلب 

دانند  نقش حاکميت و دولت های فردی میآزادی

اسییلامی در خودشییکوفايی معنییوی و اسییتقرار 

ها و غايا  اخلاقیی و معنیوی در جامعیه ارز 

 اسییییییییییییییییییییییییییییییییییییلامی 

کمراتب عالی آزادی و رهايی انتان( هرگز در 

يت قالییب إجتییار فيزيکییی و سییلب يییا محییدود

اختيار و اراده افراد ظهیور و بیروز پيیدا 

هیای کند  بلکیه اساسیا  وصیول بیه آزادینمی

معنوی حرکتی ارادی و آگاهانه است که تنهیا 

از طريق عزم و ارادة جدّی و انتسار آگاهانه 

فرد ميترّ است. رسالت و وظيفه دولیت اسیلامی 

فراهم آوردن شرايط و تمهيید مقیدما  بیراي 

ارادی و انتسابگرانه است.  تتهيل چنين حرکت

ای در جامعه اسلامی بايد امكانیا  بیه گونیه

وجوی فضیايل فراهم شود که اخلاقی زيتتن  جتت

و تقويت معنويت اسلامی در محيط جمعی و حريم 

-خووصی برای افرادی که چنين تمايل و عزمی 
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يیافتنی باشید و وضیعيت دارند  آسان و دسیت

تاشد کیه عمیلا  ای نمناستا  اجتماعی به گونه

مانعی جدّی فرا روی افراد برای اخلاقی زيتتن 

 و خودشییکوفايی معنییوی داشییتن فییراهم آورد.

فضای حاکم بر جامعه اسلامی و مناستا  سياسی 

ای باشد که و قضايی و انت امی بايد به گونه

عوامل بازدارندة حريّیت و کمیال و شیکوفايی 

ن ير تیرس درونیی از مجیازا   محروميیت از 

های اجتماعی  انواع تضييقا  اصب و موقعيتمن

های ناعادلانه مجال بیروز و مجازا اجتماعی  

رشد پيدا نکنند. تلقی اسیلامی از آزادی بیا 

تأکيد بر هیدف بیودن خودشیکوفايی معنیوی و 

هیای اعتنیايی بیه آزادیاخلاقی نه تنهیا بیی

سياسی و اجتماعی نيتت بلکیه خیود شیکوفايی 

هیای ی بیه سیوی آزادیاخلاقی و معنوی را پلی

داند. کتی سياسی و اجتماعی معقول و موجّه می

که از بند طمع و حیرص و دنيیا طلتیی لجیام 

گتيسته رها شده و بر ترس درونی خويش نتیتت 

-ها و فرصیتبه از دست دادن احتمالی موقعيت
های مالی و شغلی و اجتماعی فائق آمده اسیت 

هییای سياسییی و تییری از آزادیبییه طییور عميییق

 شود.اجتماعی برخوردار می

بنابراين  پیير  تلقی اسلامی از آزادی به 

مبابه ي  ارز  بنيادين جامعه اسلامی متتلزم 

آن است که هم شیرايط اجتمیاعی خودشیکوفايی 

هیای اخلاقی و معنوی فراهم شود و هیم هزينیه

هیای سياسیی و انتانی و روانیی تحقیق آزادی

 اجتماعی به حداقل برسد.

اسیلامی از آزادی بیه عنیوان  پیير  تلقیی

کند که دولیت ارز  و هنجار متنايی اقتضا می

-هیای مستلیف تقنیين  سياسیتاسلامی در عرصه
ريیزی و ارائیه گيیری  برنامیهگیاری  توميم

های حقیوقی و معنیوی صيانت از آزادی  خدما 

هیای بنيیادين  ن يیر را در کنار ديگر ارز 

ی کیه در اعدالت درن ر داشته باشد  به گونه
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اين جامعیه  عتوديیت  اخیلاق و خودشیکوفايی 

های سیمت معنوی تتهيل و تمهيد شود تا اراده

و سییو گرفتییه بییه سییوی آزاد شییدن حقيقییی و 

رستگاری و فیلا  رمتیر بیا موانیع درونیی و 

 بيرونی مواجه شوند.

گيری مناستا  تکوين جامعه اسلامی و شکل .3

های  و ساختارهای کلان آن براساس اصول و ارز

توجهی وامیدار  اسلامی  گرچه تا حیدّ درخیور 

گيیری نهادهیا و و شیکل« دولت اسلامی»تکوين 

هیای هاي دولت بر طتیق ضیوابط و ارز فعاليت

مهییم و اساسیی آحییاد اسلامی است  امّا از نقش 

ريزی جامعه اسلامی نتايید غافیل جامعه در پايه

در تحقق آزادی « سازیفرهن »شد. بدين جهت نقش 

هیای شیود. احتیرام بیه آزادیمی آشکار مییاسلا

فردی  باور و تمايل به کتییب حريّیت واقعییی  و 

بتط و تعميق اعتقاد به ارزشییی بیودن آزادی و 

خيرا  و غايا  انتانی همگی اموری است که بییه 

سازی  هیم سازی نياز دارد. در اين فرهن فرهن 

دولت و هم نهادهای مدنی و هم آحیاد فرهيستییه 

 گیار خواهند بود.جامعه اثر

« ارز »دانتتن آزادی و « حق»جمع ميان  .4

در تلقیی « آزادی معنیوی»بودن آن در قالیب 

شییود کییه متنییا اسییلامی از آزادی موجییب مییي

خلاق اسیلامی در  قرارگرفتن شیريعت الهیی و ا

ن ام تقنينی و حقوقی جامعه اسلامی منافیاتی 

های فردی نداشته باشید  با اهتمام به آزادی

از من یر « آزادی»توجه عميق به مضمون بلکه 

اسلامی چنين وابتتگی و پيوستگی ميیان ن یام 

حقوقی و حدود الهی و اخلاق  غايا   خيرا  و 

کنید. درسیت بیر فضايل انتانی را الزامی می

خلاف تلقیی ليترالیی کیه آزادی را صیرفا  در 

دانید  رهايی از قيود و اجتارهای بيرونی مي

دی شامل موانع فيزيکی اين موانع بيرونی آزا

شود  از ايین رو دخالیت هرگونیه و حقوقی می

تلقی جامع از اخلاق و میهب يا تویوير ويیهه 
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از خيرا  و غايا  انتانی کتویوير معنیوی و 

اخلاقی از زندگی خور و سعاد  بشری( در ن ام 

حقوقی و تقنينی را محدود کردن آزادی فیردی 

ت و داننید. تلقیی اسیلامی از آزادی شیريعمی

اخلاق اسیلامی و حضیور آن در عرصیه تقنیين و 

ن ییام حقییوقی جامعییه را در متییير تتییهيل و 

هموار ساختن وصول بیه آزادی حقيقیی انتیان 

 کند.ارزيابی می

در گیشته اشاره داشتيم که تلقی حیدّاکبری 

تواند خطرنا  از آزادی مبتت از ن ر برخی می

های فیردی باشید. تیلا  و حتی نابودگر آزادی

اله آن بود که نشان دهد تلقیی اسیلامی از مق

آزادی گرچه بر تلقی خاصی از زنیدگی خیور و 

خير و سعاد  بشری استوار اسیت امّیا راه را 

برای تحميل اجتاری ست  زندگی و تلقیی خیاص 

کنید بلکیه از چگونه زيتتن را همیواره نمیی

قرائییت اسییلامی از آزادی مبتییت حییداکبری 

ها و هنجارهیا های از الزاما  و توصيمجموعه

هیا را متوجیه حاکميیت و جامعیه و نهادسازی

کنید تیا در پرتیو تحقیق عينیی آن اسلامی می

هییا  در عمییل  شییرايط و الزامییا  و توصییيه

هیای اجتمیاعی بیرای خیور زيتیتن و زيرساخت

خودشکوفايی متناسب با خيرا  و فضايل حقيقی 

انتان مهيّا شیود. بیه تعتيیر ديگیر  تلقیی 

ای بییه دسییت ی مبتییت بهانییهاسییلامی از آزاد

سازی اجتاری میردم و کیو  حاکميت جهت يکتان

غيرارادی و غيراختياری شیهروندان بیه سیمت 

ای خاص از زيتتن نيتت بلکه بیه رسیميت گونه

شناختن آزادی به مبابه حق و ارز  و اعتناء 

بییه الزامییا  برخاسییتة از ايیین بییه رسییميت 

 شناختن است.

رد که آنچیه در پايان سسن بايد يادآوري ر

در جانب هنجاری آزادی از من ر اسیلام گفتیه 

شد  همة متاحث درخور طر  در ايین خویوص را 

تری از بحیث گيرد  بلكه ميدان وسيعدربر نمي
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و مداقّه پيش روی ماست. برای نمونه  بحث در 

هیا و فضیايل مستلیف جامعیه نتتت ميان ارز 

اسلامی و چگونگی حیلّ تیزاحم احتمیالی ميیان 

-ئا  و الزاما  برخاسته از ايین ارز اقتضا
های متنیايی  میبلا  تیزاحم ميیان اقتضیائا  

دهییی مناسییتا  عییدالت و آزادی  در سییامان

اجتماعی  بحث درخور توجهی است کیه در ايین 

مقاله به آن پرداخته نشد. همچنیان کیه بیر 

ای تلقیی شمردن اقتضیائا  هنجیاری و توصیيه

فیوق  اسلامی از آزادی بیه چهیار میورد کیلان

تر شود و با نگاهی تفويلیمحدود و منحور نمی

توان عیلاوه بیر چهیار اقتضیاء نگر میو جزئی

اصلی و کلان فوق  الزاما  ديگری نيیز بیرای 

آفرينی تلقی اسیلامی از آزادی در ابعیاد نقش

مستلف جامعه اسلامی برشمرد و لوازم و آثیار 

های حيا  اجتمیاعی  آن را در هر يك از عرصه

اقتواد  سياست  ن یام آمیوز  و ...   مانند

 بررسی کرد.
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